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 چکیده
. فاقد ذاتیات ماهوی است تعریف او به ذاتیات ماهوی ممکن نیست از آنجا که خداوند

به جز ذاتیات،  توان خداوند راایم این است که آیا میپرسشی که در این مقاله به آن پاسخ داده
و  که برای خداونداین است  به این پرسش سیناابنبه گونه ای دیگر تعریف کرد؟ پاسخ 

دات بسیط که تعریفشان به ذاتیات ممکن نیست، تعریف دیگری وجود دارد که از موجو
تعریف به  جهت ارزش و اعتبار معرفتی کمتر از تعریف به ذاتیات نیست. او این نوع تعریف را

در گام  سیناابناست. برشمرده و نمونۀ بارز آن را تعریف خداوند به لوازمش  دانسته لوازم
و  با تحلیل وجوب وجود سپستعریف کرده و « واجب الوجود بالذات»نخست خداوند را به 

خشیده واسطه و باواسطه آن این تعریف را توسعه داده و تعمیق بلوازم بیطریق کشف از 
برد آن است. در این مقاله پس از بیان چیستی لوازم وچگونگی تعریف به آنها، چگونگی کار 

 .ایمتوضیح داده سیناابنرا در مورد خداوند از دیدگاه 

 
 .تعریف خداوند؛ تعریف به لوازم؛ روش صدیقینابن سینا؛  واژگان کلیدی:

                                                             
 Email: entezam@mofidu.ac.ir                                                            ، دانشگاه مفید، قم، ایران.فلسفهدانشیار دپارتمان  *

 

https://dx.doi.org/10.22096/ek.2021.122414.1207
https://dx.doi.org/%2010.22096/HR.2021.134788.1237
https://dx.doi.org/%2010.22096/HR.2021.134788.1237
mailto:entezam@mofidu.ac.ir
mailto:entezam@mofidu.ac.ir
mailto:mirmoosavi@mofidu.ac.ir
mailto:mirmoosavi@mofidu.ac.ir
mailto:mirmoosavi@mofidu.ac.ir
mailto:mirmoosavi@mofidu.ac.ir
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 62-47صص  /13پیاپی  /1شماره  /7هستی و شناخت/ سال   48
 

 مقدمه
توان شناخت. خداوند را ج  با نوعی از تعری  رسمی که تعری  به لوازم است نمی سیناابناز دیدگاه 

ه از ین جهت های اب ارها و قوای شناختی انسان نیست؛ بلکدلی  این عدم امکان، صرفار محدودیت
است که ذات خداوند مرک ب از اج اء و مقومات ذاتی نیست تا بتوان او را تعری  کرد. به عبارتی 

تواند خدا را تعری  کند و نه خداوند که دیگر خداوند به ذاتیات تعری  ناپذیر است. نه انسان می
ت در مورد موجودی که شناسد. تعری  به ذاتیابه کنه ذات خود علم دارد، خود را به ذاتیات می

ب از ذاتیات نیست و به ویژه در مورد موجودی که فاقد ماهیت است، سخنی تناقض یمی   مرک 
گاه است؛ اما این علم، حضوری  است. خداوند به خود علم حضوری دارد و از کنه وجود خود ی

 متعلق ین، حقیقت صر  و وجود محض است.  است و

ات، عدم امکان شناخت حقیقت موجودات و به ویژه بسای  در فرازی از کتاب تعلیق سیناابن
شناسیم. او را ممرح کرده و بر این باور است که بسای  و به ویژه خداوند را از طریق لوازمشان می

 کند.اخص لوازم خداوند را وجوب وجود معرفی می

درك ازما یإنما  ما البسائ  منها ب یاء ا سیقة الأشیدرك حقیمکنه أن یلما کان الإنسان ا »
قة یدرك من حقیمکنه أن یة ما یاء، کان غایمن لوازمه أو خاصة من خواصه، و کان الأول أبس  الأش

 (43ال : -ق4041، سیناابن) «هذا اللازم، هو وجوب الوجود إذ هو أخص لوازمه.

 نایبن سنظر ا از ؛تری بر تعری  ناپذیر بودن  به ذاتیات دارداو در مورد خداوند دلی  روشن
ت است. موجودی که ماهیت ندارد نه تنها جنس و فص  حقیقی ندارد بلکه یخداوند فاقد ماه

اگر در مورد بسای  دیگر تعری  به اج ای  درنتیجهاعتبار جنس و فص  نی  برای او نادرست است؛ 
ی را تعری  به ذاتیات بدانیم در مورد خداوند چنین تعریفی راه ندارد و تعری  به ذا تیات حقیقی حد 

ی به کلی منتفی می  باشد. و اج ای حد 

ترین ینها های مختلفی ارائه کرده است. یکی از مهمبرای نفی ماهیت از خداوند برهان سیناابن
این است که اگر خداوند ماهیتی غیر از وجود داشته باشد، وجودش خارج از ذات و عارک بر 

خداوند اگر ماهیت و ذات  باشد، مستل م تقدم  ذات او و نیازمند علت خواهد بود. علت وجود
است. به همین دلی  او بر « تقدم الشیء علی نفسه»مستل م  درنتیجهوجود خداوند بر وجودش و 

این باور است که موجودی که وجودش را از غیر نگرفته است باید عین وجود باشد و موجودی که 
ی تی غیر از وجود خواهد داشت. دو جملهکند ماهیت و ذاوجودش را از غیر خودش دریافت می

ک  ممکن زوج ترکیبی »( و 301: 1371، سیناابن») واجب الوجود بالذات ماهیته انیته»مشهور
 (، نا ر به همین مملب است.742-643ب: -ق4041، سیناابن) «من ماهیة و وجود



 49  انتظام / سیناخداوند از دیدگاه ابنچگونگی تعری  

نی  به خداوند  اف ون بر تعری  به ذاتیات ماهوی، تعری  به عل  وجودی و اعراک انضمامی
ماند تعری  به معالی  و یثار و تعری  به لوازم تحلیلی است که در مجموع راه ندارد. ینچه باقی می

 شود.از ینها به تعری  به لوازم تعبیر می

 

 تعریف خداوند به لوازمش 
شود؟ خداوند چگونه تعری  و شناسانده می سیناابنپرس  اصلی در این مقاله این است: از دیدگاه 

توان شناخت. روشن به این پرس  این است که خداوند را از طریق لوازم  می سیناابنپاسخ 
طلبد که منظور او از لوازم، چگونگی تعری  به لوازم و چگونگی تعری  خداوند شدن این پاسخ می

   به لوازم  توضیی داده شود.

توان س و فص  حقیقی هستند میبر این باور است که موجودات بسی  را که فاقد جن سیناابن
 از طریق ترکیب لوازم عام و خاصشان شناخت. 

ناه الحد یسم یء الذین و ا الشییقیه الجنس و الفص  الحقی  فلا تملب فیأما الأمر البس»
کون ب  اطلب أن تعرفه من لوازمه العامة و یکون البتة و إن  ن قوم أنه یفإن هذا مما ا  یقیالحق

 (63ق: 5041سینا،ابن) «  الفص  إلی الجنس.یبعضه إلی بعض کما تض  یخواصه و تض

از نظر او تعری  به لوازم قریب و بی واسمه برای موجودی که نتوان ین را با ذاتیات تعری  
 ترین تعری  به تعری  به ذاتیات است. کرد، ن دیک

ماتها فان التعر  المرکبات بذیبة فی الکمال کتعری  البسائ  باللوازم القریأن تعر»   یکر مقو 
بة حص  یما و عر  باللوازم القریقة فلو کان المملوب بسیحص   فی النفس حاق الحقیالبالغ هو ما 

ر فی هذا یقة و یصیبة موصلا للذهن الی حاق الحقی  باللوازم القریکو ن التعریفی النفس ذلك ف
 (631: 0041، سیناابن) «  المرکبات بالمقوماتیالباب کتعر

ازم به ذکر است که اگر سخن فوق را در مورد برخی از لوازم و مل ومات ینها بپذیریم، در 
توان ین را پذیرفت. زیرا راه یافتن به کنه ذات خداوند چه از طریق لوازم مورد خداوند نمی

سینا تعری  به لوازم قریب ذات  و چه از هر طریق دیگری برای انسان مقدور نیست و اگر ابن
واسمه را همانند تعری  به ذاتیات معرفی کرده است نباید گمان شود که تعری  خداوند  و بی

یورد. خداوند به لوازم قریب  معرفتی ااکتناهی و یا ن دیک به ین برای انسان به ارمغان می
صر  الوجود است و کنه صر  الوجود نه تنها با علم حصولی و از طریق تعری  او به لوازم  
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سینا را توان به او دست یافت. بنابراین سخن ابنشود که با علم حضوری نی  نمیشناخته نمی
توان این گونه تفسیر کرد که در ساحت علم حصولی و باتوجه به محدودیت قوای ادراکی می

اش بیشترین معرفت ممکن را برای او به واسمهانسان، تعری  خداوند به لوازم قریب و بی
 یورد.ارمغان می

 به معنای عام و خاص لازم
 عبارتند از:« ازم به معنای خاص»های ویژگی ازم به معنای خاص:

م خود معیت ازم شیء از ین جدایی ناپذیراست. بنابراین ازم شیء به لحاظ زمانی با مل و -1
ر مل وم، همراه با ین، موجود است.  وجودی دارد و در  ر  وجود و تقر 

ات متمای  ار متأخر از ینست. این خصوصیت ذاتیات را از ازم ذمل وم و رتبت ازم، تاب  -2
کون یأن  جوزیلم ا »در مورد وجود و رابمه ین با ماهیت در پاسخ این سؤال  سیناابنسازد. می

التواب   لأن»گوید: می« ر الوجود من اللوازم؟یات و لوازمها کغیالوجود من تواب  بعض الماه
منظور او از تواب   (109: 1371، سیناابن) «.و حصوله بعد وجود علته معلوات، و المعلول وجوده

مات  لوازم به  وهمان لوازم است که در پرس ، به ین اشاره شده است. او در این عبارت بین مقو 
  شمارد.نهد و لوازم را معلوات مل وم برمیروشنی فرق می

 ینی است.علیت، اعم از علیت تحلیلی و بین ازم و مل وم رابمه علیت برقرار است. این ع -3
 ز غنای ینسازد. ازم، معلول مل وم و حاکی ااز یکدیگرمتمای  می این ویژگی، ازم و عارک را

دلی  همین ویژگی، به سیناابنست در حالی که عارک، معلول غیر و حاکی از نیاز معروک است. ا
ن اوست( می)منظور لوازمی است که تاب خداوند را دارای لوازم ن حال، عارک داند و در هما  تعی 

ن او شود از او نفی می  کند.و همچنین ازمی را که سبب تعی 

للوازم و ان إلی یالتع یلذاتها ا تحتم  الشرکة)واجب الوجود(، فلا تفتقر ف یقة التیالحق»
 (220: 1371، سیناابن) «الأعراک و إن کانت له لوازم

ازم، بالذات است: منظور از علیت بالذات اینست که مل وم، بدون  علیت مل وم نسبت به -4 
چی ی  ینچه از ذات شی همراه با ضمیم  سیناابنای علت وجود ازم باشد. به عقیده هیچ ضمیمه

 به ین، صادر شود ازم ین شیء همراه با ین ضمیمه است و نه ازم ین شیء.

 بالمباشرة است.  علیت مل وم نسبت به ازم بدون واسمه و -5

                                                             
 .180ال : -ق1404نک: ابن سینا، .1
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« ماعنهی  بعء بلا سبب متوسیعن الذات شعدر ععصیو أن عی الل وم للذات هعو معن»
 (100ال : -ق4041سینا، )ابن

رود. کار معیهتری بع، ازم بعه معنعای ععامسعیناابنازم به معنعای ععام: گعاه در سعخنان 
 ت و از ین جععداسععت کععه همععواره همععراه شععیء اسععا هععر چیعع ی ئدر ایععن کععاربرد، ازم شعع

سعت شود. این معنای عام از یک سو شعام  ذاتیعات و از سعوی دیگعر شعام  اعراضعی انمی
زم بعی چنعین ایعن معنعای ععام اهستند و لکعن معلعول ین نیسعتند. هم ئکه همواره همراه ش

 گیرد.واسمه و ازم با واسمه را در برمی

م یا لاللوازم تختص  بم»گوید: سینا در مورد ذاتیات میابن  م و إن کان المقو  س بمقو 
رغم اینکه وجود را عارک ماهیت و معلول ( همچنین، علی123: 1371، سیناابن) «.ضا ازماق یأ

الوجود من لوازم الماهیات ا من »گوید: شمارد. او میداند، ین را ازم ماهیت برمیغیر می
ماتها زم من شیء و ازم من خارج شیء و ( تقسیم ازم به ا63ال : -ق4041، سیناابن) «.مقو 

 ، به همین معنای عام اشاره دارد. ازم عام و ازم خاص

 اقسام لازم
لوازم را از یک نگاه، به لوازم وجود و لوازم ماهیت و از نگاهی دیگر به لوازم حقیقی و لوازم 

ی قاب  کنند. لوازم وجود نی  به لوازم وجود ذهنی و لوازم وجود خارجتحلیلی تقسیم می
اند. لوازم تحلیلی، ما به ازای عینی و خارجی ندارند و در خارج به وجود منشأ انت اعشان تقسیم

موجودند. این نوع لوازم ممکن است ازم ماهیت یا ازم وجود باشند. لوازم تحلیلی را قوۀ 
ن انت اع ادراکی با در نظر گرفتن ماهیت یا وجود چی ی، بدون نیاز به ضمیمه چی ی دیگر، از ی

کند. این نوع لوازم در خارج وجودی جدای از وجود مل وم ندارند و به میکرده و بر ین حم  
این دلی   اصملاح موجود به وجود منشأ انت اع هستند. درنتیجه، بین مل وم و ازم تحلیلی به

ی و معلولی وجود ندارد و اگر مل وم که در خارج به یک وجود موجود را علت و اند، رابم  عل 
مل وم را معلول بنامند نوعی تسامی است. لوازمی چون وجوب، امکان، تشخص، وحدت، 
شیئیت و دیگر معقوات دوم فلسفی از این قبی  هستند. در نقمه مقاب  این نوع لوازم، لوازمی 

ازایی وجودی دارد. این نوع لوازم، هستند که در خارج برای ینها جدای از مل وم خود، مابه
 ول حقیقی برای مل وم خود هستند.معل

                                                             
 .18ق: 1405 سینا، ابن: نک. 1
 .53-52: 1360 صدرا، ملا: نک .2
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سینا از اقسام ازم به شک  فوق سخن نگفته است. اما از مواردی که او ینها را ازم نامیده ابن
 داند. به عنوان مثالتوان استنباط کرد که کاربرد اصملاح ازم را در هم  ینها درست میاست، می

ند و نی  صور علمی خداوند را نسبت به ذات او و کاز وجود، وحدت، و امثال ین به لوازم تعبیر می
های علمی و وجود خارجی معلول نسبت به علت را وجود خارجی معلومات  را نسبت به صورت

 ازم نامیده است.

 چگونگی تعریف به لوازم
 ر باشعد.تعری  به لوازم همانند هعر تعریع  منمقعی دیگعری بایعد از شعرای  تعریع  برخعوردا

شععروط -شععروط عمععومی؛ ب -تععوان بععه دوقسععم تقسععیم کععرد: العع می شععرای  تعریعع  را
اختصاصععی. وجععود قسععم نخسععت در هععر نععوعِ تعریعع  منمقععی و وجععود قسععم دوم بععرای بعضععی 

ام  عععر؛ ؛ جععماز انععواع ین ازم اسععت. قسععم اول از شععروط، عبارتنععد از: اعععر  بععودن معععر   از 
بیععان  ر منمععق بععرای اجعع ای تعریعع و مععان  بععودن و رعایععت ترتیععب )منظععور ترتیبععی اسععت کععه د

 است مث  تقدیم اعم بر اخص(. شده

نچه غرک در تعری  به لوازم نی  شروط یاد شده باید وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت ی
ری  به صورت پراکنده برخی از شروط تعبه سیناابنازاینرو،  از تعری  است حاص  نخواهد شد.

 دهیم.ه است که به اختصار توضیی میلوازم و چگونگی ین را بیان کرد

ه که ب ی یاست که چ ینفرک بر ا یگری،د ی مانند هر تعر لوازم، به تعری  در -1
 ینا بنا بر سازیم؛ معلوم خواهیمیم را مخاطب مجهول است یاخودمان  یبرا یلحاظ تصور

کنند  ی را تعکه قرار است مل وم ر یلوازم یااست که ازم  ینبه لوازم ا ی شرط تعر یناول
ن است تعری  مخاطبِ  که کسیهر یما و برا یبرا  ستا ممکن لوازم،. باشد یشکار و بی 

 فندتعری مخاطب که خاصی افراد یا فرد برای تنها است ممکن و باشند روشن همگان برای
 و روشن تعری ، خواهان برای معر   که است این تعری  شرط. باشند یشکار و روشن
 (37-63ق: 5041 سینا،ابن) «.باشد یشکار

 ی تعر هر به لوازم همانند ی خاص. شرط تعر یاعام است  یاشد ازم  یانکه ب طورهمان -2
 .باشد معر؛ با مل وم و  یاست که مجموع ینها مساو ینا یگرید

معر؛   از یشتریب یهایژگیو بردارنده در که لوازمی از است شایسته ازم، به تعری  در -3
 یاضاف یو بعض یسلب یوجود خداوند بعض یلی. مثلا لوازم تحلیماستفاده کنمی دهند  نشان را
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 و سلب جام  که یوریممی را ازمی او تعری  در اساس نیا بر. هستنددو  ینجام  ا یو بعض
 .باشد اضافه

. دهیممی قرار معر   را واسمه بی ازم و کنیمنمی استفاده ازم ازمِ  از مل وم، تعری  برای -4
 ماهیت فاقد نه و یوریممی است واسمهیخداوند، نخست، وجوب وجود را که ازم ب ی در تعر مثلار 
 .است وجود وجوب ازمه که را بودن

 طولی صورت به تواندمی لوازم به تعری  داد، خواهیم توضیی ادامه در که طورهمان -5
 و تعمیق ایبر شیء ازم واسم  بدون یا مهواس با لوازم اثبات با که ترتیباینبه. یابد ادامه

خود  یصوربه معرفت ت یقطر ینو از ا یماستفاده کن ی از ینها ن توانیممی شیء شناخت توسعه
 . یاف اییماز مل وم ب

 چگونگی تعریف خداوند به لوازمش
ه لوازم  با توجه به شرایمی که برای تعری  به لوازم بیان کردیم، اولین مرحله از تعری  خداوند ب

او ج  در تفسیر سورۀ توحید که تعری  خداوند را  تعری  او به وجوب وجود است. سیناابناز نظر 
در یثار دیگرش اولین تعری  خداوند را  دهدبر تعری  او به واجب الوجود ترجیی می« الله»به 

 داند. الوجود میتعری  او به واجب

رای بوجود صر  و حقیقت وجود است، اگر صفتی  سینا بر این باور است که چون خداوندنبا
د وجود، د وجود نیست. از نظر او تأک  قیدی  این حقیقت قائ  باشیم، این صفت چی ی ج  تأک 

د الوبرای این حقیقت ایجاد نمی جود و وجوب کند؛ بلکه حاکی از اطلاق این حقیقت است. او تأک 
انستن او به دترین تعبیر از خداوند را واجب هداند و به همین دلی  شایستبالذات را یک چی  می

زیرا این  کند، واجبیت مملق، غیر از واجبیت به معنای عام است.کید میأداند و تنحو مملق می
پس از توضیی  سیناابناطلاق، به اطلاق وجودی و واجب به معنای عام، به عام مفهومی نظر دارد. 

ب وجود تر از وجوبشود تعری  کرد، تعریفی شایسته گوید: اگر حقیقت خداوند رااین نکات می
   نخواهد داشت. این تعری  نی  تعری  حقیقی نیست بلکه تعری  شرح ااسمی است.

ة یر الآنیة له غیا ماه یات ا من مقوماتها، لکن الحکم فی الأول الذیالوجود من لوازم الماه»
س تأکد الوجود یلك الصفة هی تأکد الوجود، و لقته إذا کان علی صفة، و تیکون الوجود حقیشبه أن ی

                                                             
 .313ق: 1400 سینا، ابن: نک. 1
 .314ق: 1400 سینا، ابن: نک. 2
 .316-313ق: 1400 سینا، ابن: نک. 3



 62-47صص  /13پیاپی  /1شماره  /7هستی و شناخت/ سال   54
 

ر عنه بتأکد الوجود.یخصص بالتأکد، ب  هو معنی ا اسم له یوجودا  کون أولی ما یشبه أن یو  ..عب 
جب له الوجود. یة بالمعنی العام. و معناه أنه یالإطلاق، ا الواجبة علییقته الواجبیه أن حقیقال فی

ر عن القوی باللوازیو قد  قة الأول لکان یعر  حقیقة ک  قوة، و لو کان یعر  حقیس یم إذ لعب 
 (63ال : -ق4041، سیناابن) «قة.یوجوب الوجود شرح اسم تلك الحق

 :سیناابندلیل برتری این تعریف این است که از نظر 
. دارد ین با را مواجهه اولین فلسفی، فکر که است خداوند ازم و خصوصیت تنها وجود وجوب -1
 ینو در ا شودمی یغاز موجود تقسیم از خداوند با الهی فیلسو  مواجه  اولین دیگر سخنی به

 الوجود واجب»مخلوقات است با عنوان  یژهصفت و که «الوجود ممکن»است که در مقاب   یمتقس
 .شودمی مواجه است خداوند اختصاصی و ویژه صفت که «بالذات

کون واحدا یجب أن یثم نعر  أن واجب الوجود بذاته نا نقسم الوجود إلی الواجب و الممکن، ا»
ل مه أوا و هو أنه یته بواسمة ازم یکون نوع وجوده مخالفا لنوع وجود یخر و نعر  وحدانیحتی 

 (53ال : -ق4041 ،سیناابن) «واجب الوجود.

  عیراز تع ازعین یعو ب یععیهود را بدععوب وجععوم وجععمفه هعینکر اع ون بعاف اعسینابن -2
 وجوب مفهوم مورد در او. داندمی بدیهی نی  را خداوند بودن بالذات الوجود واجب داند،یم

 :گویدمی وجود

ضا، ب  ی  المحقق أینا أن نعر  حال الواجب و الممکن و الممتن  بالتعریعسر علیو قد »
علی … دورا یقتضیکاد ین قد ی  هذه مما بلغك عن الأولیتعر ی  فی  ما قیبوجه العلامة. و جم

دل علی تأکد الوجود، و یتصور أوا، هو الواجب. و ذلك لأن الواجب یأن  یأن أولی هذه الثلاثة ف
« عر ، بوجه ما من الوجوه، بالوجودیعر  بذاته، و العدم یالوجود أعر  من العدم، لأن الوجود 

 (63-53ب: -ق4041 سینا،)ابن

 گوید:بودن خداوند می همچنین در مورد بداهت واجب الوجود بالذات  

 «ر اکتسابععین غععة معیرفة أولععه مععود بذاتععی الأول أنه واجب الوجععر  فعن نععو نح»
 (53ال : -ق4041، سیناابن)

وجوب وجود هستند و از  یممستق یرغ یا یمتمام صفات خداوند لوازم مستق سیناابننظر  از -3
 .بریمیصفات راه م ینوجوب وجود به ا ی تحل یقطر
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ا و أولها، قة أو ازم من لوازمها، و هو أخص لوازمهیو وجوب الوجود إما شرح اسم تلك الحق»
ذلك الوحدة کبوساطة البعض. و  کونیإذ هو لها بلا واسمة ازم یخر. و سائر اللوازم فإن بعضها 

 (518ال : -ق4041، سیناابن) .«ة هی لهایقیهی أخص لوازمها إذ الوحدة الحق

این عبارت در این نکته  هور دارد که خداوند به ج  وجوب وجود، ازم بی واسم   هر چند
دیگری نی  دارد؛ زیرا او وحدت و بساطت ذات را نی  همانند وجوب وجود اخص لوازم خداوند 

دیگر از همین کتاب،  و در فرازی تر از تعلیقات گ ارش شدشمرده است، اما در فرازی که پی 
 داوند را از طریق شناخت وجوب وجود دانسته است.شناخت وحدانیت خ

جود. جب له الویجب له الوجود أو ما یقة الأول، إنما نعر  منه أنه یا نعر  حقو » 
ة و یوحدان. و نعر  بواسمة هذا اللازم لوازم أخری کالتهقیهو ازم من لوازمه ا حق هذا و

 ( 513ال : -ق4041سینا، )ابن« سائر الصفات

نا تنها یشود و از نظر ابن سبه اینکه تعری  به لوازم، از تعری  به لوازم بی واسمه یغاز میبا توجه 
بود و  ، اولین تعری  او خواهد«واجب الوجود بالذات»ازم بی واسم  خداوند وجوب وجود است، 

 خ روشنبرای اینکه این پاس«. هو واجب الوجود بالذات»گوییم: ، می«ما هو»در پاسخ به پرس  
 اشتی از ین دارد. کند و چه بردسینا عنوان واجب الوجود بالذات را چگونه تفسیر میشود، باید دید، ابن

 

 سیناابناز نگاه « واجب الوجود بالذات»معنای  
أملات و تدر مورد ین  سیناابنتوجه به اهمیت و جایگاه مفهوم وجوب وجود در تعری  خداوند، با

ی ها پایه و اساس مهمی را براانگی ی دارد. این ژر  اندیشیهای تحسین بر ژر  اندیشی
ن، مسیر او یخداشناسی فلسفی فیلسوفان مسلمان بنیان نهاده و فیلسوفان بعدی با تأثیرپذیری از 

ور محوریت وجوب )منظ یورد این ژر  اندیشیترین رهرا ادامه داده اند. در ادام  این مقاله به مهم
از وجوب  سیناابندر اینجا با مرور تعاری   اشاره خواهیم کرد. است( سیناابنوجود در خداشناسی 

فهوم شناختی به و چگونگی عبور او از نگاه م کنیموجود، منظور او را از این عنوان ترکیبی بیان می
 افکنیم.نگاه وجود شناختی نظری می

ز ین اهایی شرح اللفظی  داند تعریرغم اینکه مفهوم وجوب وجود را بدیهی میعلی سیناابن
 دهیم.ها را توضیی میارائه کرده که به اختصار این تعری 
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ک  »ا ی (22: 3613، سیناابن) «ما ذاته کا  فی ان یوجد ذاته فهو واجب الوجود»تعری  اول: 
 (865: 1379ابن سینا، ) «وجد ذاته فهو واجب الوجودیان  یا فیکون کافیء یش

«. واجب الوجود، ذات  برای موجود بودن  کافی است»ت که معنای این عبارت این اس
کافی بودن ذات خداوند برای موجود بودن  یا از ین جهت است که ذات  برای ایجادش 
کافیست و یا از ین جهت است که عین وجود است. از این دو معنا، معنای نخست مورد نظر 

داند. ا واجب الوجود را عین وجود میسینسینا نیست. در ادامه بیان خواهیم کرد که ابنابن
دهد و نه ذاتی غیر از وجود موجودی که عین وجود است نه علتی از خارجی به او وجود می

 دارد تا علت وجودش شود.

 (55م: 1980، سیناابن) «ما له الوجود دائمار بذاته»تعری  دوم: 

 ممابق این تعری ، واجب الوجود بالذات، موجودیست که:

 جودش دائمی است. اوا، و

، وجودش بذاته است. وجود دائمی می تواند تواند به سبب غیر باشد مانند عقول و میثانیار
 شوند.بذاته باشد. با قید بذاته موجودات عقلی از تعری  خارج می

در این تعری ، تعبیر وجود بذاته ابهام دارد. ییا منظور این است که ذات  سبب وجودش باشد 
ن است که عین وجود باشد؟ این تعبیر در مقاب  بالغیر بکار رفته و هر دو فرک را شام  یا منظور ای

 نیست.  سیناابنشود؛ لکن فرک نخست مورد نظر می

ء کان، صار محاا ء یخر، أی شیلذاته ا لشی یواجب الوجود بذاته، فهو الذ»تعری  سوم: 
الواجب الوجود هو الموجود »گوید: می( گاه 654: 1379؛ 2: 3613، سیناابن)« عدمه. فرک

ر موجود یمتی فرک غ»( یا 281: 1371، سیناابن) «ر موجود ل م منه المحال.یمتی فرک غ یالذ
 (654: 1379؛ 2: 3613، سیناابن) «عرک منه محال.

درعبارت نخست، فرک عدم واجب الوجود محال دانسته شده است؛ زیر ا فرک اینکه چی ی 
نه تنها واجب الوجود در  درنتیجهاشد و بتواند معدوم باشد تناقض یمی  است و واجب الوجود ب

تواند معدوم باشد، بلکه فرک عدم  نی  محال است. این عبارت گویاتر از عبارت دوم خارج نمی
است؛ زیرا، در عبارت دوم، فرک معدوم بودن واجب الوجود مستل م محال دانسته شده است. 

حال این باشد که فرک نبودن واجب الوجود، تناقض یمی  است، در این ممکن است منظور از م
صورت مفاد این عبارت با عبارت نخست یکی است و ممکن است منظور این باشد که فرک 
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اگر منظور از محال،  )مثلار، دور یا تسلس ( است. نبودن واجب الوجود، مستل م امر محال
همانند متن نخست گفته شود واجب الوجود، فرک یمی  بودن این فرک باشد بهتر است تناقض

و اگر منظور این است که با فرک معدوم بودنِ واجب «. ل م منه المحال»عدم  محال است و نه 
ای غیر از ینچه در متن یید، متن دوم به نکتهالوجود، امر محال از قبی  دور یا تسلس  ازم می

رت ینچه موجب دور و تسلس  است عدم واجب نخست یمده است اشاره دارد. البته در این صو
 الوجود است و نه فرک عدم .

کون یما أن ره فإیر التفات إلی غیث ذاته من غیه من حیک  موجود إذا التفت إل»تعری  چهارم: 
ن ذاته و کون. فإن وجب فهو الحق بذاته الواجب وجوده مینفسه أو ا  یجب له الوجود فیث یبح

 (3/18: 5137 ،سیناابن) «ومیهو الق

ت به موجودی که با التفا ،تر است. با این توضیی کههای قبلی دقیقاین تعری  از تعری 
 عین وجود است.  ذات ، وجود برای  واجب باشد،

ز عناوینی که در این فراز یمده است ا «فی ذاته»یا  «واجب الوجود فی نفسه»همچنین، عنوان 
شود وجود  تر است. زیرا وقتی گفتهدقیق «لذاته»و یا  «من ذاته»یا  «واجب الوجود بذاته»چون 

شود. خداوند به سبب ذات  و یا از ذات  واجب است نوعی علیت بین ذات و وجود او توهم می
د است و در حالی که واجب الوجود فی ذاته به این معناست که خداوند در حد ذات  واجب الوجو

 نه اینکه وجوب وجودش معلول ذات  باشد. 

ز ابهام همچنین وقتی گفته شود خداوند واجب الوجود لذاته یا الموجود لذاته است، خالی ا
عبیراست. تبرای موجود لذاته سه معنی ذکر کرده است که خود گواه عدم دقت این  سیناابننیست. 

 برای موجود لذاته بر شمرده است عبارتند از: سیناابنای که معانی سه گانه

 ؛  در وجودش نیازمند غیر نیستینچه که ذات -ال 

 موجودی که ذات  برای غیر موجود نیست، ینگونه که عرک برای موضوع  موجود است؛ -ب

گونه که در موجودی که ذات  به ذات  اضافه دارد و ذات  برای ذات  حاص  است. ین -ج
 شود حصول ذات برای ذات.علم به ذات گفته می

ته و واجب لذاته است؛ یعنی لذاته و با قم  نظر از هر خداوند به معنای نخست موجود لذا
ینچه غیر اوست موجود و واجب است. این معنا از وجود و وجوب لذاته در مقاب  وجوب و وجود 
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بالغیر است و ممکن است این توهم را ایجاد کند که خداوند سبب و علت وجوب و وجود خود 
ق نیست و ین را اف ون بر ناسازگاری با وجوب وجود، با ین مواف سیناابنباشد؛ توهمی که قمعا می

داند؛ زیرا در صورتی ماهیت و ذات شیء، علت وجود خود می« تقدم الشیء علی نفسه»موجب 
م یافته است که  است که موجود باشد و در صورتی که موجود باشد، بالوجود بر وجود خودش تقد 

 است.« تقدم الشیء علی نفسه»

 وجود به معنای تأکد وجود است: تعری  پنجم: وجوب

د الوجود.»  (63ب: -ق4041؛ 281: 1371، سیناابن) «الواجب یدل علی تأک 

 گوید:در الهیات شفا می سیناابن

د الوجود. ةحقیقلیس »   (45ب: -ق4041، سیناابن) «وجوب الوجود اا نفس تأک 

ااسم برای ین را شرح او در کتاب تعلیقات با توضیی بیشتری معنای وجوب وجود را که 
 خداوند دانسته است این گونه توضیی داده است:

ة یر الآنیه غة لیا ماه یات ا من مقوماتها، لکن الحکم فی الأول الذیالوجود من لوازم الماه»
أکد الوجود س تیقته إذا کان علی صفة، و تلك الصفة هی تأکد الوجود، و لیکون الوجود حقیشبه أن ی

ر عنه بتأکد الوجود. و یالتأکد، ب  هو معنی ا اسم له خصص بیوجودا  قال یأولی ما  کونیشبه أن یعب 
و لو .. ه الوجود.لجب یة بالمعنی العام. و معناه أنه یة علی الإطلاق، ا الواجبیقته الواجبیه أن حقیف

 (63: ل ا-ق4041سینا، )ابن« قة.یقة الأول لکان وجوب الوجود شرح اسم تلك الحقیعر  حقیکان 

د و شدت وجود است که گاه از ینسیناابنبا توجه به توضیی  به  ، وجوب وجود همان تأک 
 نی  تعبیر کرده است:« مجرد وجود بشرط ا»

 (743ب: -ق4041، سیناابن) «هو مجرد الوجود بشرط سلب العدم و سائر الأوصا  عنه»

وراء مفهوم نظر داریم که مجرد خداوند مجرد وجود است، به واقعیتی عینی  ؛گوییموقتی می
وجوب او نی  به تأکد الوجود اشاره دارد. لذا عنوان بشرط ا در مورد  وجود و صر  الوجود است و

خداوند صرفاق یک اعتبار ذهنی نیست بلکه اشاره ایست به من ه بودن خداوند از نقص که ین نی  به 
مستل م  سیناابنرط ا بودن خداوند از نگاه کمال مملق بودن او اشاره دارد. برابر این توضیی، بش

از ذات حق به وجود بشرط  سیناابنمقید شدن او به قیدی عدمی نخواهد بود. به همین دلی ، تعبیر 
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د که پی  و امثال  ،تر به ین اشاره شد و وجود محضا، با تعبیرات دیگر او، همانند: وجود متأک؛
 گردد. به یک معنا باز می ین

دهد. ن میرا به نگاه وجود شناختی در مورد خداوند نشا سیناابنبیرها به خوبی توجه این تع
که با  های فلسفی فیلسوفان مسلمان را در خداشناسیاو با این توجه، اساس نظرات و دیدگاه

  نهد.محوریت صر  الوجود بودن خداوند شک  گرفته است بنیان می

 طه و با واسطه وجوب وجودچگونگی تعریف خداوند به لوازم بی واس
نامد. روش صدیقین در تعریفی کوتاه و روش خداشناسی خود را روش صدیقین می سیناابن

مختصر عبارت است از روشی که سالک، واجب الوجود بالذات را بدون پی  فرک گرفتن 
ی  و کند و سپس با تأم  در وجوب وجود و با استفاده از تحلاثبات می مخلوقی از مخلوقات او

  یابد.میبه شناخت لوازم بی واسمه و با واسم  ین، که صفات او هستند دست برهان

یابیم. برهانی که میبا روش صدیقین در گام نخست به وجودی که واجب الوجود است دست
ا وجود واجب الوجود را اثبات می کند برهان صدیقین است. در این برهان به روش تردید، موجودم 

کند و با توجه به امتناع وجود ممکن ب بالذات و ممکن الوجود بالذات تقسیم میرا به واج
سپس  کند.الوجودها بدون واجب الوجود، وجودی را که واجب الوجود بالذات است اثبات می

یابد. گاه در انتقال از ازم، به ازمِ با تحلی  وجوب وجود، به لوازم ین و لوازمِ لوازم ین دست می
 کنیم و به این ترتیب، با استناد به وجوب وجود: یگانگی، بساطتبرهان استفاده می ازم از

)احدیت( و سپس تمامی صفات ذات و صفات فع  و صفات سلبی خداوند را، بدون پی  فرک 
کند. چگونگی انتقال از وجوب وجود به دیگر صفات خداوند را در گرفتن مخلوقات او، اثبات می

 ضیی داده ایم.تو ایی دیگرمقاله

یفی از خداوند هر یک از این لوازم، همانند وجوب وجود، مستقلار و یا همراه با لوازم دیگر تعر
که  دهند. به عنوان مثال اگر بگوییم خداوند موجودی است واجب الوجود بالذاترا شک  می

اولی به عقیده  ایم کهو تغییرناپذیر است، از چهار ازم تحلیلی استفاده کرده« احد»و « واحد»
 ازم بی واسمه خداوند و سه ازم دیگر با واسمه هستند سیناابن
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و ا  هیب فیو ا فص  له و ا ترک و ج  ا حد له و ا رسم لأنه ا جنس له الباری ع »
کون ین أن مکیا  یاسمه و هو انه الموجود الواجب الوجود الذ شرحیعوارک تلحقه و لکن له قول 

ار و ا بأج اء تکثر بالعدد و ا بالمقدیا  یه هو الموجود الذلکون وجود یأو أن  رهیمن غ وجوده
ر یواحق الذات غر ا فی الذات و ا فی لیتغیالقوام و ا بأج اء الحد و ا بأج اء الإضافة و ا 

 (87 :ق0041، سیناابن) «.مضافة و ا فی لواحق مضافة

ا به تعری  رتوانیم ینها زم دیگر را اثبات کردیم میپس از اینکه باتأم  در وجوب وجود سه ا
از لوازم  خداوند بیف اییم. به همین ترتیب این مسیر را با اثبات صفات دیگر خداوند که همگی

تری از خداوند دهیم و به تدریج به تعری  کام واسمه یا با واسم  وجوب وجود هستند ادامه میبی
 یابیم. میدست

توان به تعری  پی  از برهان بسی  دیگری به لوازم و لوازم لوازم  را می هرتعری  خداوند و 
، انتقال ذهن از وجوب وجود به یگانگی و بساطت و درنتیجه و تعری  پس از برهان تقسیم کرد.

 تغییرناپذیر بودن خداوند نی  ممکن است نیازمند برهان باشد.

ریق شود و از این طی خداوند اف وده میهاپس از اثبات هر صفت، تعریفی جدید به تعری 
قرار  شبک  وسیعی از مفاهیم که هریک از ینها وصفی از اوصا  خداوند هستند در اختیاز ما

داند تعری  نسبتار ینها را لوازم اضافی یا سلبی خداوند می سیناابنگیرد. مجموع این اوصا  که می
ه بخوبی اهمیت و محوریت تعری  خداوند دهند. این مملب به جامعی از خداوند را شک  می

 سازد.یشکار می لوازم  را در روش صدیقین

 

 جمع بندی و نتیجه گیری
در مورد خداوند، تعری  به لوازم است. منظور  سیناابندر این مقاله روشن شدکه تعری  پیشنهادی 

ست. لوازم تحلیلی که او از ازم، وص ، اثر یا حالتی خارج از ذات است که از ین انفکاک پذیر نی
اند در تعری  به لوازم و به ویژه در تعری  خداوند به لوازم  نق  اساسی دارند. یکی از اقسام ازم

یافتن این نوع لوازم هرچند به لحاظ مفهومی و تحلیلی غیر مل ومند اما به لحاظ وجودی مستل م راه
ترین و تنها ازم بی واسمه همروشن شد که وجوب وجود، م کثرت در مل وم نیستند. همچنین

الوجود است. این عنوان ترکیبی خداوند است و نخستین تعری  فلسفی خداوند تعری  او به واجب
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ین را در خداشناسی فلسفی خود برگ یده  سیناابن)روشی که  در خداشناسی به روش صدیقیین
ت خداوند به عنوان بر این باور است که پس از اثبا سیناابناست(، نقشی محوری دارد. 

اش، الوجود بالذات، با تأم  در وجوب وجود و با تحلی  ین به لوازم بی واسمه و با واسمهواجب
کارگیری این روش سبب همی توان تمامی صفات خداوند و چگونگی فع  او را اثبات کرد. ب

ر تعری  خداوند شود که از ینها دای وسی  از مفاهیم و اوصا  برای خداوند میگیری شبکهشک 
توان استفاده کرد. اج ای این شبک  مفهومی بر اساس به روشی که در این مقاله توضیی داده ایم می

باشد. دیگر مرتب هستند و وجوب وجود، مبدأ و محور این شبکه مییک رابم  ل ومی با یک
به شناختی  دلی  ارتباط ل ومی که بین مفاهیم متکثر اوصا  و صفات خداوند وجود دارد،به

 .یافتتوان دستپارچه و منسجم نسبت به خداوند از طریق ین مفاهیم به  اهر متکثر مییک
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